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راز جنایت شیخ مصلح الدین سعدى شیرازى
دکتر محمدرضا توکلی صابری 

نویسنده و مترجم

و  اقلیم های گوناگون  آیین ها،  زبان ها، کیش ها،  هند سرزمین عجیبی است. سرزمین مذهب ها، 
تضادهاست. کمتر کشوری دارای چنین تنوع و گوناگونی است. شاید از این نظر بتوان آن را با 
آمریكا مقایسه کرد که دارای همین نوع تنوع فرهنگی و اقلیمی و تضادهای گوناگون است. دانش و 
فناوری با بی دانشی و خرافات و ثروت زیاد و فقر شدید در کنار هم با فاصله ای عظیم دیده می شوند. 
به همین سبب هیچ شیوه ای جز دموکراسی نمی تواند برای ادارۀ چنین تنوع فرهنگی یی مناسب 
باشد. یكی از این تضادها، همانند آمریكا، وجود گرایش ها و آیین های خرافی است. اگر در آمریكا 
خرافات مدرن در قالب های مذهبی، فلسفی، شبه علمی، و ضد علمی در کنار بزرگترین مراکز 
تولید دانش و فناوری وجود دارند، در هندوستان علاوه بر همۀ اینها  مرتاضان،  پیران،  مرشدان،  
و آموزگارانی که به آنها گورو )guru( می گویند، به آنها افزوده شده اند. این مرتاضان شعبده بازان 
سنتی هند هستند که در طی قرنها تقدس و احترام زیادی در بین عوام پیدا کرده اند. بسیاری از 
مردم هند، چه عامی و بی سواد و چه تحصیلكرده و باسواد برای رفع مشكلات مادی، معنوی، و 
عاطفی خود به آنها رجوع می کنند. این مرتاضان و گوروها با شیوه های شعبده بازی، مانند گذاشتن 
آتش در کف دست و دهان، خوابیدن روی صفحه های میخ دار، راه رفتن روی آتش، دفن شدن در 
یك گور و سر بیرون آوردن از محلی دیگر، غیبگویی و پیشگویی آینده، بالا رفتن از یك طناب و 
غیب شدن، نی زدن و بیرون آوردن مار از سبد و مسحور کردن مار و بسیاری اعمال شعبده بازی 
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از این دست، بر مردم تأثیر می گذارند، پیروان زیادی به دور خود گرد می آورند و صاحب حرمت و 
درآمدهای گزافی هستند. زیرا مردم فكر می کنند که اینها قدرتی ماوراء طبیعی دارند.

نگارنده در بعضی از این معابد هند شاهد هندیان پابرهنه ای بوده است که با خلوص نیت به 
دیدن بتهای این معابد آمده و به تكریم و تقدیس این بتها و متولیان آنها می پرداختند. در هند 
مرتاضان فرقه های گوناگون با پشتوانۀ مالی حاصل از انبوه پیروان خود قدرت معنوی، سیاسی، 
و مالی فراوانی دارند. حجم عظیم طلا و نقره و جواهرات این معابد و تزیینات آنها که از مردمی 
که به طور عام فقیر هستند، به دست آمده اند. شدت ایمان این پیروان را نشان می دهد. این ثروت 
عظیم بخشی از قدرت مالی این گوروها را نمایش می دهد. بخش دیگر آن حساب های بانكی آنها 
است که کمتر در معرض دید عموم قرار می گیرد. وقتی یكی از این گوروها به نام اوشو رینیش 
ایالت اورگون ساکن شد، به  )Osho Rayneesh( در دهۀ هشتاد میلادی به آمریكا آمد و در 
برکت بخشش مریدان آمریكایی ساده لوحش صاحب ۹٣ رولز رویس شد. کار او فقط سخنرانی هایی 

بی سروته در مورد مبادی مدیتیشن بود. 
سالها پیش از این در سفری که به هند داشتم، منتظر اتوبوس بودم. یك بار یكی از همین 
پیشگویان دوره گرد شروع کرد به پیش بینی آیندۀ من. پس از درخواست چند روپیه و بی علاقگی 
مرا  بی علاقگی  که  باز  و  داد  تخفیف  من  به  مقداری  درخواستی اش  روپیه های  پرداخت  در  من 
نسبت به پیشگویی هایش دید، پیشگویی هایش سریعتر و هیجان انگیزتر شد تا وقتی که پا در پلۀ 
اتوبوس گذاشتم و از گرفتن پول ناامید شد با خشم گفت: »تو در جوانی می میری«. در آن لحظه 
پاهایم شل شد. زیرا انتظارات و امیدهای زیادی برای آیندۀ خود داشتم. می خواستم از اتوبوس 
پیاده شوم و چند روپیه ای به او بدهم و از او بیشتر توضیح بخواهم. یك لحظه حرفهایش را جدی 
گرفتم. جمعیت پشت سر من هم چنان فشار می آورد تا به درون اتوبوس بروم. به ناچار به داخل 
اتوبوس رفتم و روی صندلی نشستم. اما در آن هوای گرم گویی یخ کرده بودم. تا چند هفته پس 
از برخورد با او هنوز به پیشگویی او می اندیشیدم. در تمام مدت سفر در هند سیمای سوخته و 
چشمان سیاه او یك لحظه از خاطرم نرفت و هنوز هم آن مرد را کاملًا در خاطر دارم. اکنون پس 
از گذشت چهل سال از آن برخورد و آن پیشگویی تحقق نایافته، و یك زندگی که بی مخاطره هم 
نبوده است، قدرت چنین پیشگویی ها را از هرکس و هر مقام مقدسی در هر آیین و مذهبی باشد، 

جز یك شوخی بیشتر نمی پندارم. 
نسبت می دهند،  آنها  به  را  معجزات مختلفی  که  بت هایی هست  معابد  این  در  رو،  هر  به 
مانند درمان بیماری های مختلف شفای کوران، درمان زنان نازا، و شفای بیماران سرطانی که اگر 
بخواهم فهرست همه را بنویسم شاید بیش از نیمی از بیماری های شناخته شده و فهرست شده 
در دایرة المعارف های پزشكی باشد. اگر چه در موارد بسیاری وقوع چنین معجزات و کراماتی نفی 
شده است و نشان داده شده است که همه حاصل شیادی و حقه بازی متولین این معابد و یا ناشی 
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از توهم و سادگی بیماران بوده است، اما مردم عوام هنوز هم به این بتكده ها رجوع می کنند و 
برای نیازهای خود نذر می کنند. 

یكی از مرتاضان هندی که اکنون از این حرفه دست شسته است و به رو کردن دست مرتاضان 
و گوروهای هندی پرداخته است باسانا پرماناند )Basana Permanand( است. او برای این کار 
خود با مخالفت های بسیاری مواجه شده و بهای گزافی هم پرداخته است. تا کنون چهار بار به جان 
او سوء قصد شده است و مریدان یك مرتاض معروف هندی دیگر به نام سایی بابا )Sai Baba( که 
پرماناند کلك های او را آشكار ساخته بود، به پسرش که همكار نزدیكش در این مبارزۀ فرهنگی 

بود حمله کرده و او را کشتند و ضربۀ روحی عظیمی را بر وی وارد کردند. 
گزارش های زیادی از زنان نازایی وجود دارد که پس از سالها عمل به روشهای متعدد پزشكی 
نتیجه ای نگرفته و به ناچار به این معابد رفته و با کمال شگفتی بچه دار شده اند. این گزارش ها 
بسیاری از پزشكان هندی را به شگفتی واداشته است، زیرا مشخص بوده است که آنها نازا هستند 
و بارداری آنها مشكوک به نظر می رسیده است. اما گزارش های زیادی هم هست که بعضی از زنها 
که در معبد شب را در کنار بت خوابیده بودند، متوجه می شوند که در تاریكی کسی به آنها نزدیك 
شده و می خواهد آن معجزۀ بزرگ را از سوی بت معبود به اجرا درآورد! آن زنان ساده دل با جار و 
جنجال و کوبیدن مشت و لگد بر در معبد توانسته بودند از معبد بگریزند و خود را نجات دهند. 
تعداد زنان ساده لوحی که واقعاً باور کرده بودند که آن مرد همان بت است و یا فرستادۀ او است و 
به او تمكین کرده بودند و بچه دار شدند، معلوم نیست که چه تعدادی است، اما گزارش های زیادی 
که حاکی از وقوع این گونه معجزه ها دارد و فرزنددارشدن بسیاری از این زنان که دانش پزشكی 
هیچ دلیل علمی برای باردارشدن آنها ندارد به خوبی نشان می دهد که تعداد آنها در چنین کشور 

بزرگی آن قدرها هم کم نیست. 
این شیادي ها و حقه بازی و نان از سادگی ساده دلان خوردن مربوط به دوران کنونی نیست. 
گزارش مشابهی را شیخ مصلح الدین سعدی در حدود هشتصد سال پیش از این با شیرینی خاصی 
در کتاب بوستان خود با عنوان »حكایت سفر هندوستان و ضلالت بت پرستان«۱ بازگو می کند. 
سعدی می گوید که به سومنات می رود و بت زیبایی را در آنجا می بیند که کاروان های مختلفی از 
مناطق مختلف به دیدن آن می آیند و به گریه و زاری در برابر آن می پردازند. سعدی خداپرست 
تعجب می کند که آدم زنده چطور یك جسم را می پرستد و این موضوع را از برهمنی که دوست و 
هم حجره اش بوده است می پرسد و به او می گوید که این بت که  قدرتی ندارد، نه دستش حرکت 
می کند و نه پاهایش، و اگر هم آن را بیندازی نمی تواند از جایش بلند شود، بنابراین نباید آن 
را پرستید. اما برهمن چنان خشمگین می شود و بقیۀ برهمنان را خبر می کند و به او پرخاش 

۱. بوستان سعدى، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، صفحۀ ۱7۸، انتشارات خوارزمی، تهران ۱٣7۹.
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می کنند و به قول سعدی مانند سگ هایی که بر استخوان می افتند به او حمله می کنند. این شیخ 
رند شیرازی در این شهر غریب می ترسد و با این استدلال که یك آدم دانا در میان بی دانشان 

مانند مرد جاهل است، شیوۀ دیگری را در پیش می گیرد:
 چون آن راه كژ پيششان راست بود
 كه مرد ار چه دانا و صاحبدل است
غريق همچون  چاره  از   فروماند 
 چو بينى كه جاهل به كين اندرست

نمود كژ  در چشمشان  راست   ره 
 به نزديك بى دانشان جاهل است
طريق نديدم  مدارا  از   برون 
 سلامت به تسليم و لين اندرست

او سعی می کند که با آنها مدارا کند و با نرم زبانی سؤالش را تغییر می دهد و به برهمن بزرگ 
می گوید که این بت زیبایی است ولی شاید در پس آن یك معنی نهفته باشد و اگر من معنی و 
علت پرستیدن این بت را بدانم، من هم شروع به پرستیدنش می کنم. چون من به تقلید نمی خواهم 
که چیزی را بپرستم. برهمن بزرگ از تغییر عقیدۀ سعدی خوشحال می شود و می گوید که من 
هم مثل تو جهاندیده ام و مانند تو سفر بسیار کرده ام و بتهای زیادی را دیده ام ولی این بت با بقیۀ 
بتها بسیار فرق دارد، زیرا این بت صبحها دست به نیایش برمی دارد چون با خدا ارتباط دارد. اگر 
می خواهی امشب را اینجا بمان تا صبح موضوع برای تو روشن شود. شب را سعدی در کنار کسانی 
که هرگز خود را نشُسته بودند و زیر بغلشان بوی گند مردار را در آفتاب می داد می گذراند. این 

شب برای سعدی به درازی روز قیامت بوده است:
 شب آنجا ببودم به فرمان پير
 شبى همچو روز قيامت دراز
آب نيازرده  هرگز   كشيشان 
 مگر كرده بودم گناهى عظيم
 همه شب در اين قيد غم مبتلا

 چو بيژن به چاه بلا در اسير
 مغان گرد من بى وضو در نماز
آفتاب در  مردار  چو   بغلها 
 كه بردم در آن شب عذابى اليم
 يكم دست بر دل، يكى بر دعا

تا اینكه صبح می شود و با صدای خروس هندیان بت پرست از هر طرف به درون معبد می روند 
و در تمام معبد جای خالی نمی ماند. سعدی که از بوی گند و بی خوابی شب قبل بی حال و رنجور 

بوده است، ناگهان می بیند که بت دستش را بلند می کند و مردم به شیون و خروش آمدند:
كـه نـاگـاه تمثال برداشت دست       من از غصه رنجور و از خواب مست 
تو گفتى كه دريا برآمد به جوش       بـه يك بـار از اينهـا بـرآمـد خـروش 

پس از اینكه همه از معبد بیرون می روند، برهمن با خنده به این رند شیرازی می گوید که 
امیدوارم که حقیقت برای تو روشن شده باشد و اکنون دیگر مشكلی دربارۀ معجزۀ این بت نداشته 
باشی. سعدی زیرک که موضوع را به هیچ وضع باور نكرده است، برای حل این قضیه و روشن کردن 
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موضوع و با توجه به اینكه می بیند آنها مردمی نادان و جاهل هستند و با آنها هم نمی تواند دربیفتد 
تظاهر می کند به اینكه که مسأله را باور کرده است و پس از گریه اظهار پشیمانی از گفته های اولیۀ 

خود نسبت به این بت می کند. او این کار خود را این چنین توجیه می کند:
 چو ديدم كه جهل اندر او محكم است
گفت هيچ  دگر  حق  از   نيارستم 
دست زور  را  زبردست  بينى   چو 
شدم گريان  سالوس  به   زمانى 

 خيال محال اندر او مدغم است
 كه حق ز اهل باطل ببايد نهفت
 نه مردى بود پنجۀ خود شكست
 كه من زآنچه گفتم پشيمان شدم

پس از اینكه برهمنان حرفهای او را می شنوند خوشحال می شوند و به او احترام می گذارند 
و او را بر تختی نزدیك بت می نشانند. سعدی بوسه ای بر دست بت می زند و در همان حال در 
دل خود به بت و بت پرست لعنت می فرستد و چند روزی به ظاهر کافر و بت پرست می شود. پس 
از اینكه خوب اطمینان آنها را جلب می کند. یك شب درِ این بتخانه را از داخل محكم می بندد 
تا کسی به درون بتخانه نیاید و شروع به بازرسی محل و علت حرکت دست بت می کند. تا اینكه 
می بیند طنابی از پشت دست بت به پرده ای که در پشت بت است می رسد وقتی دنبال آن را 
می گیرد، می بیند که سر طناب به دست یك برهمن است. اکنون او سرِّ این معما را حل کرده 
است. اما برهمن که متوجه حضور سعدی می شود شرمنده می شود و به سوی او حمله ور می شود. 
زیرا نمی خواسته است سرّش فاش شود. سعدی با او درگیر می شود و او را به چاهی می اندازد و با 

سنگ او را می کشد. او علت این کار خود را چنین توضیح می دهد:
يافتى خبر  مفسد  كار  از   چو 
بى هنر آن  مانى،  زنده اش  گر   كه 
درت بر  نهد  خدمت  به   سر   وگر 
منه پى  در  پاى  را   فريبنده 
 تمامش بكشتم به سنگ آن خبيث

دريافتى برآور چو   ز دستش 
دگر زندگانى  را  تو   نخواهد 
سرت ببرد  يابد  دست   اگر 
 چو رفتى و ديدى امانش مده
 كه از مرده ديگر نيايد حديث

سپس از آنجا فرار می کند و دلیلش هم این است:
انگيختم غوغايى  كه  ديدم   چو 
زدى آتش  نيستانى  اندر   چو 
مردم گزاى مار  بچه   مكش 
بياشوفتى زنبورخانه   چو 
تير مينداز  خود  از  چاپك تر   به 
 در اوراق سعدى چنين پند نيست

بگريختم و  بوم  آن  كردم   رها 
بخردى اگر  بپرهيز  شيران   ز 
 چو كشتى در آن خانه ديگر مپاى
اوفتى گرم  كه  محلت  از   گريز 
بگير دندان  به  دامن  افتاد،   چو 
 كه چون پاى ديوار كندى مايست
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پس از فرار از هند به یمن و حجاز و سپس به ایران برمی گردد.
این داستان چه اینكه واقعاً رخ داده باشد و یا حاصل تخیل شاعرانۀ سعدی باشد، یك درس 
این است که هر پدیدۀ پیچیده ممكن است که علت ساده ای  بزرگ به ما می آموزد. آن درس 
داشته باشد و بدون برهان و دلیل نباید آن را دربست بپذیریم. باید کنجكاو باشیم و یك مرحله 
به جلوتر برویم. پرسشگر باشیم و جست وجو کنیم. حال توجه کنید به بعضی از روشنفكرها و 
هندشناسان ما در این روزگار با وجود این همه وسایل رسانه های عمومی که همه گونه اطلاعات 
آنها چقدر  یافت،  اطلاعات درست دست  به  راحتی می توان  به  و  پنهان  کامپیوتر  زیر دکمۀ  در 
ساده دل و ساده اندیش هستند و حرفهای گوروهای هندی و معجزات آنها را باور می کنند۱. اگر 
اینها به جای سعدی بودند، حرف آن برهمن را باور کرده و همان موقع هندو شده بودند و در هند 
می ماندند و آن وقت ما دیگر این گونه روشنفكران را نداشتیم. بعضی ها زودتر از زمانشان به دنیا 

می آیند و بعضی ها دیرتر.
چه بوده ایم و چه شده ایم!

۱. برای اطلاع از ساده لوحی بعضی از روشنفكران ایرانی به مقالۀ »جهان هولوگرافی، جهان هپروتی، و جهان 
هالوسالای« در کتاب جهان فراطبیعی، محمدرضا توکلی صابری، نشر اختران، ۱٣۹۶ رجوع کنید.




